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  قواعد فقه الحديثي امام خميني
 در عرصه روايات غير فقهي

 
   عليرضا كوهي□

  
 مقدمه

كـه   واسـطه ايـن علـم     ه   كه متكفل فهم احاديث است و اين يعني ب ـ         است علمي   ،فقه الحديث 
اسـلامي را   مقـدس  توان معاني و مقاصد اين گونه مـتن  شود، مي اي از علوم حديث دانسته مي شاخه

اين علم،  ) 1-4ص،   درايه الحديث  همو،؛  7-8 ص    علم الحديث، ،    شانه چي،  كاظم مدير (. دريافت
هر كـس بـا نيـت شـرح و تفـسير، بـه روايـات رجـوع كنـد بايـد بـا قواعـد                          . اصول و قواعدي دارد   

الحديث آشنا باشد و آن را حداقل نـزد خـود مـدون كـرده باشـد، هرچنـد در اثـر مكتـوبش بـه            فقه
  . صورت مستقيم بدان اشاره نكند

شك امام خميني يكي از حـديث شناسـان زبـر دسـت معاصـر اسـت كـه آثـار گونـاگون                        بي
  . حديثي، تفسيري، فقهي، اصولي، فلسفي و عرفاني ايشان مملو از ذكر و شرح احاديث است

رسد آنچه تا كنون درباره قواعد فقه الحديثي امام  به صورت مطلق تحقيـق و ارائـه              به نظر مي  
عصار : ك. ر(. زئيه در عرصه روايات تفسيري غير فقهي نيز قابل تطبيق است          شده، به نحو موجبه ج    

البتـه از تفـاوت اساسـي ديـدگاه امـام در برخـورد بـا        ) پور آراني،روشهاي فقه الحديثي امام خميني 
همـين  . توان به سادگي عبور كرد      روايات فقهي با ديدگاهشان در برخورد با روايات غير فقهي نمي          

  .  است كه نشان از مبناي ايشان در برخورد با روايات غير فقهي داردهاي عملي تفاوت
ايشان بـه تفـصيل     . قائل به حجيت خبر واحد فقهي است      امام خميني همانند اكثر علماي شيعه       

به موضوع حجيت خبر واحد و ادله موافقان و مخالفان آن پرداخته و با ارائه دلايل قرآنـي، روايـي،             
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 ـ  امام خمينـي،    : ك. ر(. اند  وع را به تفصيل بررسي كرده     عقلي و اجماع، اين موض      فـي   ةانـوار الهداي
نيـز همـو، تنقـيح      ؛  437 ص   2نيز سبحاني، تهذيب الاصـول، ج       ؛  275 ص   1 علي الكفايه، ج     ةالتعليق

  ) . 190 ص 3الاصول، ج 
م عـد آيد كه ايشان قائل بـه         هاي اصولي بر جاي مانده از امام خميني چنين برمي          از ميان بحث  

ايشان معتقدند روايات معصومان فقط در عرصـه فقـه، حجيـت و             . حجيت روايات غير فقهي هستند    
  : اند  اعتبار دارد و لذا فرموده

 ص  2، تهـذيب الاصـول، ج       انهم(. "تقاديه لا يعتمد فيها بخبر الثقه     و معلوم أن الاصول الاع    "
  . شود معلوم است كه در اصول اعتقادي به خبر ثقه اعتماد نمي): 468

ايشان احاديـث را بـه دو گونـه عملـي و علمـي تقـسيم كـرده و احاديـث عملـي را احـاديثي                          
شمرند كه جنبه عملي نداشته و  دانند كه بايد به آنها عمل شود و احاديث علمي را احاديثي برمي             مي

ايــشان در ادامــه . داننــد آن را شــامل موضــوعاتي چــون تــاريخ و جغرافيــا و فلكيــات و هيئــت مــي 
  :نويسد مي

 اساساً  كه فقط جنبه تاريخي يا علمي دارد      است، احاديثي كه از قبيل دسته دوم     . . . علما و فقها  
اگر ؛  در بحث،اينها اثري ندارد   : گويند   مي ند و   دانند و مورد اعتنا و بررسي هم قرار نداد          حجت نمي 

هـا را   شد، بايد آنها موافق علم و عقل شد،كه همان علم و عقل در كار است و اگر مخالف آن                آن
اگر فرض كـرديم حـديثي بـا علـم قطعـي يعنـي              . . . )318،كشف اسرار، ص    انهم(. كنار گذاشت 

لكن در احاديث دسته اول كه جنبه عملي        ؛  علمي كه به برهان ثابت باشد نسازد،آن نيز بايد رد شود          
اشد در احاديث غير اگر چنين حديثي ب   ؛  دارد و مورد اعتنا و اعتبار است، چنين حديثي وجود ندارد          

كنـد همـان    عملي است كه فقها از اول حجت بـودن آن را منكرنـد و نمونـه حـديثي كـه ذكـر مـي               
  ) 320، كشف اسرار(. احاديث راجع به جغرافيا يا فلكيات يا هيئت است

ذكر اين نكته ضروري است كه حجت به معناي دليلـي اسـت كـه نمايـانگر قـصد درسـت و                      
گـاهي نيـز از   ؛ كننـد   كه براي روشن شدن حقيقت و مطلوب، قـصد آن مـي     مستقيم باشد و يا دليلي    
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» حجـت «شـود،     روي توسع، به هر چيز درست و نادرستي كه در اثبـات امـري بـه آن اسـتدلال مـي                    
ازهـري،  ؛  219  راغـب اصـفهاني، المفـردات، ص      ؛  250ابن فـارس، مقـاييس اللغـه، ص         (. گويند  مي

حجت در لغت عبارت است از هر چيز شايسته تمـسك در       پس  ) 744، ص   1معجم تهذيب اللغه، ج   
  . خواه براي اقناع خويش و ديگران، خواه براي اسكات خصم؛ اثبات يك امر

منظور از روايات غير فقهي، مجموعه رواياتي اسـت كـه ذيـل موضـوعاتي چـون اعتقـادات،                   
اي اثـر عملـي هـستند، خـارج     گيرند و از حيطه رواياتي كه دار قرار مي. . . تاريخ، معارف، تفسير و     

  . است
درباره مفهوم حجيت در اصطلاح بايد گفت همـه كـساني كـه در حجيـت يـا عـدم حجيـت                      

الـسلام را قبـول دارنـد و شـكي           اند،اصل حجيت بيانات معصومان عليهم      روايات غير فقهي نظر داده    
بدين ؛ ي ما حجت استالسلام و روايات غير فقهي آنان معتبر و برا   ندارند كه كلام معصومان عليهم    

آنچه محلّ اختلاف   . كنيم  معنا كه اگر اصالت آن براي ما اثبات شود،آن را پذيرفته و بدان عمل مي              
شود؟ آيـا فقـط از طريـق خبـر            آن است كه روايات غير فقهي از چه طريقي براي ما ثابت مي            است،

بر واحد غير محفوف به قراين      شود يا آنكه خ     متواتر و يا خبر غير متواتر محفوف به قراين، ثابت مي          
تواند راهي براي رسيدن به كلام معصوم باشد؟ بنابراين منظـور از اعتبـار و حجيـت روايـات                     نيز مي 

السلام بر فرض    نه اينكه روايات غير فقهي معصومان عليهم      ؛  غير فقهي، اعتبار طريق و نوع خبر است       
  )25ربرد روايات تفسيري، ص ناصح، اعتبار و كا: ك. ر(. آيا حجيت دارند يا نهصحت،

به عبارت ديگر بايد گفت حجيت روايات غير فقهي در مقابل حجيت روايات فقهـي مطـرح                 
بنابراين در ايـن نوشـتار، منظـور از         . منظور از حجيت روايات فقهي، قبول تعبدي آن است        . شود  مي

  . حجيت روايات غير فقهي، پذيرش تعبدي آن، همانند روايات فقهي است
الحديثي امام خميني در عرصه روايات غيـر فقهـي و       اين نوشتار آن است كه قواعد فقه       هدف

 مـورد   در زمينه روايات تفسيري استخراج وحد مقدور الحديثي ايشان در      به عبارت ديگر قواعد فقه    
 . بررسي قرار گيرد
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كـام   براي تشخيص مفاهيم و موضوعات كلام شارع در عرصـه اح           از ديدگاه امام خميني   □

  عملي بايد بر اساس فهم عرفي عمل نمود
  
  
امام خميني معتقد است واضع در وضع الفاظ به روح معنا توجه داشته،پس نبايـد وضـع                 □

الفاظ را محصور در معناي عرفي و متداول بگيريم بلكه بايد حقيقـت وضـع را بـراي روح                  
  رينه نباشديقت باشد و نيازمند قمعاني بگيريم تا استعمالش در ساير موارد حق

 
  

   ـ فهم حديث بر اساس عرف خاص1
امام . يكي از قواعد كلي امام در فهم روايات فقهي، توجه به فهم عرفي در لسان حديث است           

انـد و بـه       خميني معتقد است احاديث فقهي اهل بيت عليهم السلام بر اساس فهم عرفي صـادر شـده                
امــام خمينــي، (.  را بــشناسده عــرف زمــان صــدور حــديثهمــين جهــت بــر مجتهــد لازم اســت كــ

  :ايشان معتقدند) 220الاستصحاب، ص 
"             صـدقها عليهـا     ةإنَّه لا إشكال في أنَّ الميزان في تشخيص جميع المفاهيم و مصاديقها و كيفي 

لأنَّ الشارع كواحد من العرف في المخاطبات و المحاورات، و ليس له اصطلاح خاص، و ؛ هو العرف
  ) همان ("اء الكلام إلى المخاطب في إلقة خاصةلا طريق

كه ميزان در جميع مفاهيم و مصاديق و چگـونگي صـدق مفهـوم بـر مـصداق،         اشكالي نيست 
باشـد و او اصـطلاح و         زيرا شارع در خطابات و محاورات مانند يكـي از عـرف مـي             ؛  باشد  عرف مي 

  . طريق خاصي در القاء كلام خود به مخاطب ندارد
 براي تـشخيص مفـاهيم و موضـوعات كـلام شـارع در عرصـه احكـام             بنابراين از ديدگاه امام   

  :منظور امام از عرف، اين چنين در كلامشان آمده است. عملي بايد بر اساس فهم عرفي عمل نمود
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مراد از عرف كه در مقابل عقل است، عرف مسامح نيست تا اينكه مراد از عقـل، عـرف غيـر                     
از اين رو، روايات تفسيري در مقام بيـان         . . . اقعي است   زيرا وضع الفاظ براي معاني و     . مسامح باشد 

باشـد و در ايـن مـوارد، تـسامح عرفـي ميـزان بـراي                  احكام نيز استعمال آنها هم در همان معاني مـي         
بلكـه مـراد از گـرفتن از عـرف، عـرف بـا تمـام دقـايق در                   . تشخيص مفاهيم و مصاديق نخواهد بود     

 عرف در مقابل تشخيص عقل دقيق، ملاك و معيار          تشخيص؛  تشخيص مفهوم و مصداق مراد است     
باشد و در القاء كلام، تمام خطابات و محاورات عـرف             چرا كه شارع يكي از عرف مي      . . . باشد  مي

  ) 218، ص 1، رسائل، ج انهم(. گيرد را مورد نظر مي
 نظـري   رسد امام در اعتقادات و معـارف،        اما به نظر مي   .  در روايات فقهي است    اين مبناي امام  

  . غير از اين دارند
شود، درباره حديث     عرفا اعتقاد دارند كه انديشه ظاهر و باطن كه براي الفاظ قرآن مطرح مي             

از ايـن رو مـلا      . آنان معتقدند كه حديث هم مانند قرآن داراي ظاهر و باطن اسـت            . نيز صادق است  
ارد علم الحديث ماننـد علـوم       او عقيده د  . صدرا به نقد روش فقها در تعامل با حديث برخاسته است          

. . . سـخ و منـسوخ و  قرآن شامل ظاهر و باطن، مجمل و مبين، تفـسير و تأويـل، محكـم و متـشابه، نا            
. ر(. هاي عرفاني وجود دارد     و مكاشفه  هاي دنيوي و اخروي، شهودگرايي     دانشو در حديث،  . است
  ) صدر المتألهين شيرازي، شرح اصول كافي، مقدمه: ك

روايات معصومان عليهم السلام داراي مراتب متعدد است و هر كـدام بـه فراخـور             از آنجا كه    
اند، و از طرفي كـلام آنهـا هماننـد قـرآن داراي ظـاهر و بـاطن اسـت، لـذا           مخاطبي خاص بيان شده   

توان فهم عرفي را ملاك و معيار فهم احاديث معصومان عليهم السلام در عرصـه روايـات غيـر                     نمي
كنـد، بلكـه     اين بدان معنا نيست كه عرف، معناي ظاهري روايـات را درك نمـي          البته. فقهي دانست 

منظور آن است كه معاني بلند و مضامين عالي آن روايات بالاخص روايات عرفاني قابل فهم بـراي                  
بنـابراين، ايـن فهـم      . عرف عام به صورت بالجمله نيست و عرف عام از درك كنه آن عـاجز اسـت                

امـام خمينـي بـا اشـاره بـه ايـن            . ند ملاك فهم روايات غير فقهي باشـد       توا  عرف خاص است كه مي    
   حسب اخـتلاف ادراكـات، مختلـف       بيانات آن سروران دين و مربيان نفوس به       ":فرمايند  حقيقت مي 
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اي كه الفاظ   آيا از اشارات اوليا و كلمات عرفا اين معنا را به دست آورده            ": امام خميني  □
اي؟ بـه    وضع شده است و آيا در اين مطلـب تـدبر كـرده             براي روح معاني و حقيقت آنها     

زيرا اين  ؛  جان خودم سوگند كه در اين مطلب انديشيدن،از عبادت شصت سال بهتر است            
 "مطلب، كليد كليدهاي معرفت و اصل اصول فهميدن رازهاي قرآن است

  
 انـسانيت را بيـان      اي از مراتـب مقامـات       اش، مرتبـه    يعني براي هركس به فراخور مقام و مرتبه       ؛  است
فرمودند و عارف به مقامات نفس و اسلوب كلمات اهل االله براي كشف مرادات آنها ايـن نكتـه                     مي

. "را بايد در نظر داشته باشد تا جمع شتاّت كلمات اولياء و انبياء عليهم السلام در ايـن ابـواب بـشود                     
  ) 296 ـ 295امام خميني، شرح حديث جنود عقل و جهل، ص (

داند كه اخبار در       مي ، عليهم السلام،  عارف به اسلوب كلمات ائمه    ":اند  چنين فرموده ايشان هم 
بلكه ادق معاني فلسفيه و غايت معارف اهل        ؛  با فهم عرفي عاميانه درست نيايد      باب معارف و عقائد،   

 صـدوق، اند و اگر كسي رجوع كنـد بـه اصـول كـافي و توحيـد شـيخ                     معرفت را در آنها گنجانيده    
  ) 626، شرح چهل حديث، صانهم(. "كند اين مطلب را  تصديق ميمه،الرح عليه

امام خميني بر اين عقيده است كه مردم هم در تحمل علوم و معارف و هم در تحمـل اعمـال                   
توان و نبايد اسرار معارف و حقايق توحيد را كـه بايـد پـيش اهلـش                     قلبيه و قالبيه مختلفند و لذا نمي      

ايـشان در عـين حـال از    ) 322همو، شرح حديث جنود عقـل و جهـل، ص   (. مكتوم باشد، افشا كرد  
گويند فرمايشات ائمه عليهم الـسلام بايـد مطـابق فهـم عرفـي باشـد و معـارف دقيـق                       كساني كه مي  

اگـر دقـائق    ! فواعجبـا  ":فرمايـد   عرفاني و فلسفي نبايد از آنها صادر شود، اظهار تعجـب كـرده، مـي              
نكنند، پس كي تعليم آنها كند؟ آيا توحيـد        مردم  ا عليهم السلام تعليم     توحيد و معارف را انبيا و اولي      

، و ديگر معارف دقائقي ندارد و همه مردم در معارف يكسان هستند؟ معارف جناب اميـر المـؤمنين                 
  )627، شرح چهل حديث، ص انهم(. " با ما يكسان است؟عليه السلام،



  هفتاد و هفتشماره /76
  
  
 

مام خميني معتقد است هرچنـد معـصومان   توان چنين نتيجه گرفت كه ا بنابر آنچه ذكر شد مي  
گفتنـد، ولـي بـه فراخـور مخاطـب و در جـاي خـود                  عليهم السلام بر اساس فهـم عرفـي سـخن مـي           

پـذير اسـت،    فهم ظاهري اين مضامين بلند براي عـرف عـام، امكـان   . كردند مضاميني بلند را بيان مي    
از ":نويـسد   رح حـديثي مـي    چنانكه در ش  ؛  ولي معاني بلند آن براي مخاطب خاص قابل درك است         

توان يك معناي عرفي عاميانه كرد كه موافق با ظهور لفظ و اسـتظهار عـرف                 اين حديث شريف مي   
و ؛  تري داشته باشد كه آن به منزله بطـن آن باشـد             فيو اين منافات ندارد با آنكه معناي لط       . . . است

  ) همان(. "تري باشد كه بطن بطن باشد  لطيفاز آن نيز معناي
 

  وضع الفاظ براي روح معنا ـ2

لفـاظ  اند كـه ا   بر اين عقيده  ذكر شد،ايشان   تر در بحث مباني تفسيري امام خميني         چنانكه پيش 
اين عقيـده در حيطـه روايـات تفـسيري نيـز سـاري و        ،نزد امام خميني. اند براي روح معنا وضع شده  

. قـادي و معـارفي اسـت      اين اصل،كليد حل بسياري از مـشكلات در فهـم روايـات اعت            . جاري است 
مندان، به اهميت و كاربرد اين اصل در شرح و تفسير روايات اذعـان و       ه  بسياري از محدثان و انديش    

سزاوار است كـه آگـاه شـويم كـه          :نويسد  علامه طباطبايي ضمن تبيين اين اصل مي      . اند  تأكيد داشته 
كـه لفـظ را بـه صـورتي         معيار در صدق اسمها، مشتمل بودن مصداق بر غايت و غرض است، نـه آن              

البتـه عـادت و انـس، مـانع ايـن تعمـيم       . واحد و شكلي خاص، منحصر سازيم كه دستاوردي نـدارد       
شود و همين، سبب شده كه در ميان اصحاب حديث، مقلدان يعني حشويه و مجـسمه در تفـسير                     مي

بـر عـادت و   لكه جمودورزي ب؛ آيات قرآني جمود ورزند و اين در واقع تمسك به ظاهر آيه نيست  
  ) 10، ص 1طباطبايي، الميزان، ج (. انس است

امام خميني معتقد است واضع در وضع الفاظ به روح معنا توجه داشته، پس نبايد وضع الفـاظ                  
را محصور در معناي عرفي و متداول بگيريم بلكه بايد حقيقت وضع را براي روح معاني بگيريم تـا                   

آيا از اشارات اوليـا و  :فرمايد ميايشان . نيازمند قرينه نباشد  يقت باشد و    استعمالش در ساير موارد حق    
اي كه الفاظ براي روح معـاني و حقيقـت آنهـا وضـع شـده                كلمات عرفا اين معنا را به دست آورده       
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اي؟ بـه جـان خـودم سـوگند كـه در ايـن مطلـب انديـشيدن،از              است و آيا در اين مطلب تدبر كرده       
ن مطلـب، كليـد كليـدهاي معرفـت و اصـل اصـول فهميـدن                زيرا اي ـ ؛  عبادت شصت سال بهتر است    

  ) 39امام خميني، مصباح الهدايه، ص(. رازهاي قرآن است
شـود و در      اين توجه به روح معاني است كـه سـبب فهـم صـحيح روايـت مـي                 ،از ديدگاه امام  

ضمن ذكر اين مهـم     ايشان  . گردد  عث انحراف در فهم روايت مي     مقابل، عدم توجه به روح معاني با      
زيـر  حديث غروب شمس و رفتن از آسماني به آسماني و رسيدن به             ":نويسد  در توضيح حديثي مي   

 اولاً، آسمان يعني چـه؟    . گونه احاديث، مراد درست معلوم نيست     عرش و سجده كردن و مانند اين        
آيا كدام يـك مـراد اسـت؟ و         ر اصطلاح حديث به چند معني آمده،       عرش د  و ثانياً عرش يعين چه؟    

الـنجم و الـشجر   : گويـد  جده يعني چه؟ شايد سجده مانند آيه قرآن باشد كه سوره رحمن مي            ثالثاً س 
خوب است قرآن را رد كنيم كه خلاف        . كنند  يعني گياه و درخت سجده مي     ] 6الرحمن،  [ يسجدان

. حس گفته يا آنكه بگوييم سجده اينها خاضع بودن و بر سنت خدايي سير و حركـت كـردن اسـت    
كند و پيش خدا خاضع است و سجده كرده است و البتـه بـا     خدايي كه سير مي  شمس نيز روي سير   

يـسبح لـه مـا      : گويد  رسد چنانچه خدا مي     كند و مددهاي غيبي به آن مي        امر خدا غروب و طلوع مي     
  )321-320 صكشف اسرار،(". كنند في السموات و الارض، همه موجودات ذكر خدا مي

  
   عليهم السلام ـ توجه به مقام معنوي معصومان3

، نيم نگاهي نيـز بـه مقـام         مامام خميني در بررسي، فهم و تفسير روايات معصومان عليهم السلا          
شود كـه صـدور احاديـث پـست و            اعتقاد به اين مقام معنوي سبب مي      . معنوي و علو رتبه آنان دارد     

احـاديثي  . ت ندهنـد دون شأن آن مقام را از ساحت آنان دور دانسته و هر نوع كلامي را به آنها نـسب      
چـرا كـه    ؛  تواند از معصوم صادر شده باشد       كه مخالف اصول اصيل حديثي و قرآني است قطعاً نمي         

اين مبناي امام در عرصه روايات، ساري و جـاري          . اين منافي شأن و رتبه معنوي و الهي ايشان است         
چرا كـه امـام     ؛  يري نيست بوده و بي ارتباط با مبناي ديگر امام در بررسي سندي و متني روايات تفس              

معتقدند بايد بيش از آنكه به سند روايات تكيه كنـيم بـه مـضامين آن توجـه كـرده و آن را مـلاك                 
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روايات بسياري را در ميـان روايـات صـحيح وارد            زيرا جاعلان، ؛  صحت و سقم احاديث قرار دهيم     
 صحت انتساب آن به مقـام  لذا توجه به مضامين حديث و بررسي. اند كرده و سره را با ناسره آميخته      

از . الحـديثي ايـشان در عرصـه روايـات تفـسيري اسـت       معصوم، ملاك و مبناي امام و از قواعد فقـه    
ليَغانُ علي قَلبِـي    ": اند  كه فرموده ) ص(همين روست كه ايشان، درباره احاديث استغفار رسول اكرم          

پوشاند و من هر روز هفتاد بار         گاهي دلم را كدورتي مي     ["هو اِنِّي لاََستغَفِرُ االلهَ في كلُِّ يومٍ سبعينَ مرَّّ        
  ) 145تفسير سوره حمد، ص ، امام خميني( ]. كنم  مي آمرزشاز خداوند، درخواست
همين معاشرت كـردن بـا اشخاصـى كـه نابـاب بودنـد، موجـب كـدورت                  ":چنين بياني دارند  

ك نفر كه خيلى آدم صحيح و    اگر ي ئم الحضور بايد باشد پيش محبوبش،     يك كسى كه دا   . شود مى
دارد او را به همـين مقـدار،از         خوبى است، پيش او برود و مثلاً بخواهد مسأله بپرسد، لكن اين بازمى            

در عين حال كه اين هم حضور است، اين آدمى كه بـا او صـحبت    . خواهد باشد  اى كه مى   آن مرتبه 
خواهد دائـم الحـضور باشـد در آن           مى اى كه او   لكن از آن مرتبه   ؛  كند در نظر او از مظاهر است       مى

  ) همان(. "دارد مرتبه، بازش مى
اين گونه توضيح امام درباره حديث،در واقع تبيين دليـل اسـتغفارهاي مكـرر رسـول خـدا بـر         

امام با اين بيان در صدد توضـيح ايـن حقيقتنـد كـه اسـتغفار                . اي مقام معنوي و علو شأن آنهاست      مبن
ه ناشي از معاشـرت بـا ديگـران         بلكه استغفار از كدورتي است ك     ؛  رسول خدا استغفار از گناه نيست     

ام معنـوي و شـأن ملكـوتي رسـول     بنابراين محك امام در تبيين و تفسير اين حديث، علـو مق ـ          . است
  .اوت دارداست كه با انسانهاي عادي تف) ص(اكرم

تر از آن است كـه در گفتارشـان    مقدس به عقيده امام خميني ساحت معصومان عليهم السلام،       
به همين دليـل اسـت كـه        . ايرادهايي چون اضطراب متن، وهن عبارت يا مواردي از اين دست باشد           

  :فرمايند ايشان در جايي مي. اند ملاك به نقد روايات دست زدهگاه با اين 
 ـ أنهّابما  . . . فتلك الروايات "  ـ      ة مخالف   المعـصوم  ة سـاح  ة لقداس ـ ة لاصـول المـذهب و مخالف

  ) 219 ، ص1 جه، المكاسب المحرم، انهم(. "]مردود[
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يكي از معيارهـاي تـشخيص حـديث صـحيح از غيـر آن،      در اين بيان نيز چنانكـه هويداسـت،      
 طراب متن و وهن عبـارت از      شود كه اض    مخالفت با قداست ساحت معصوم دانسته شده و تأكيد مي         

و لـذا حـديثي     ؛  آنجا كه مخالف قداست ساحت معصوم است، در حديث ايشان يافت نخواهد شـد             
  . كه داراي چنين آسيبي باشد از معصوم نيست

، انهم ـ(. "ان هذا التعبير لا يناسـب صـدوره مـن الامـام      ":اند  ايشان در جايي ديگر نيز فرموده     
  ) 380، ص 3 ج، تنقيح الاصول

  
   ـ عرضه روايات به قرآن4

از آنجـا   . سنجي روايات، قرآن كريم است      صحتناپذير در     هاي مسلم و خدشه    يكي از روش  
كه متن قرآن كريم بدون هيچ گونه تحريف به دست ما رسيده است و از آن به عنوان اصل اصـول                     

ائمـه  . ه گرفـت  در كشف اصالت روايات بهرتوان از آن به عنوان محك شود، مي منابع ديني ياد مي 
الحديثي را همواره به پيـروان   معصومان عليهم السلام بر اين اصل مسلم تأكيد داشته و اين قاعده فقه        
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محمدباقر مجلسي، بحـار الانـوار، ج   ؛ 69، ص 1كليني، اصول كافي، ج     : ك. ر(. اند  خود تعليم داده  
  ) 21، ح 236 ـ 235 و صص 244، ص 2

متقـي  : ك. ر(. بع روايي اهل سـنت نيـز وجـود دارد         در منا اين قاعده مختص به شيعه نبوده و        
البته برخي از اهل سـنت اعتقـادي بـه عرضـه سـنت بـه قـرآن                  ) 585، ص   13هندي، كنز العمال، ج     

؛ 145، ص 1ج ،دارمـى، سـنن الـدارمى   : ك. ر(. ندارند و معتقدند عرضه سنت به قرآن باطل اسـت        
ح من سيد جعفر مرتضى عاملى، الصحي؛  34 ص 1ج ه، في تمييز الصحابهصابالإعسقلاني، ابن حجر   

  ) 34 ـ 31 صص 1ج  سيره النبى الاعظم،
ايـشان  . اند كـه قـرآن، ميـزان تـشخيص صـحت وسـقم روايـات اسـت                 امام خميني بر اين عقيده    

وظيفه سالك الي االله آن است كه خود را به قرآن شريف عرضه دارد و چنانچه ميـزان در                   ":فرمايند  مي
عدم صحت و اعتبار و لا اعتبار حديث آن است كه آن را بـه كتـاب خـدا عرضـه                     تشخيص صحت و    

  ) 208 ، ص ةآداب الصلوامام خميني، (. "رف شمارنددارند و آنچه مخالف آن باشد باطل و زخ
توجه به اين نكته ضروري است كه منظور از مخالفت با قرآن آن است كه روايـت، محتـوي                   

بر اساس همـين مبنـاي امـام خمينـي در عرضـه      ؛ منافات داشته باشدمطالبي باشد كه با معارف قرآن      
روايات به قرآن است كه ايشان در موارد زيادي با محك قـرآن، برخـي روايـات را پذيرفتـه يـا رد                       

  . اند كرده
  : نمونهدو

انـا معـشر الانبيـاء لا نـورث مـا           «ـ چنانكه مشهور است، ابوبكر در واقعه غصب فدك،حديث          
نسبت داده و با استشهاد به آن،در مقابل حـضرت زهـرا سـلام              ) ص(ا به پيامبر اكرم     ر» تركناه صدقه 

امام خميني اين روايت را . را نفي كرد) ص(شان از رسول خدا بري اي  االله عليها موضع گرفته و ارث    
ايـن  . گذارنـد   داند كه بر مبناي آن، پيامبران از خـود، ارث بـر جـاي مـي                 مخالف آياتي از قرآن مي    

  ) 16نمل، (. . . ـ و ورِثَ سليَمانُ داوود: عبارتند ازآيات
        عقُـوبرِثُ مِـن آلِ يرثِنُي و ياً يليو نكليِ مِن لَد بَامـام خمينـي، كـشف    )(5مـريم،  (. . . ـ فه
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  ) 115الاسرار، ص 
 ـ                ـ امام خميني رواياتي را كه مي       م گويد هر علَمي كه در زمان غيبـت بلنـد شـود،آن علَـم، علَ

مـا اگـر فـرض      ": فرماينـد   باطل است، مخالف آيات امر بـه معـروف و نهـي از منكـر دانـسته و مـي                   
بـراي اينكـه خـلاف    ؛ زديم كرديم دويست تا روايت هم در اين باب داشتند، همه را به ديوار مي      مي

وار زد  اگر هر روايتي بيايد كه نهي از منكر را بگويد نبايد كرد،اين را بايد به دي ـ               . آيات قرآن است  
  )16، ص 21امام خميني، صحيفه امام، ج (. "گونه روايت قابل عمل نيست اين

  
   ـ عرضه روايت بر سنت قطعي5

امـام  . هاي كشف صحت و سقم حديث، عرضه آن به سنت صحيح و قطعي است         از ديگر راه  
  : فرمايند  مي)ع(صادق

بِ االلهِ أو مِـن قـولِ رسـولِ االلهِ و اِلا فاَلّـذي              اذِا ورد عليكمُ حديثٌ فَوجدتمُ لهَ شـاهِداً مِـن كتِـا           
هـر گـاه حـديثي را مطـابق بـا           ): . 243، ص   2محمدباقر مجلـسي، بحـارالانوار، ج       (جاءكمُ بهِ أولي    

يافتيد آن را قبول نماييد و گرنه آن كه حديث را آورده به آن ) ص(كتاب خدا يا سنّت رسول خدا 
  . اولويت دارد

معناست كه چنين حديثي سخنِ برساخته اوست و مسؤوليت آن بر عهـده       اين سخن امام بدان     
  . خودش خواهد بود

چرا كه آنها سخنان خلفـا را همـسنگ         ؛  ميان شيعه و اهل سنت در مصداق سنت تفاوت است         
عـسكري، معـالم المدرسـتين، ج    (. دانند دانسته و تمامي اصحاب را نيز عادل مي ) ص(سخنان پيامبر   

 معـصوم ديگـر     13و  ) ص(عيان، سنت و اعتبار آن را شـامل كـلام رسـول خـدا                 اما شي ) 103، ص   1
  . دانند مي

در محل خود ثابت شده است كه سنت مانند قـرآن داراي حجيـت اسـت و حجيـت آن مثـل             
گويند بـراي   اگر روايات مي. قرآن بوده كه به واسطه ارتباط با خداوند باعث حجيت آن شده است           

 خدا ارجاع دهيد به اين معني نيـست كـه حجيـت روايـات از جانـب                 صحت روايت،آن را به كتاب    
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بلكه تنها فرق سنت با قرآن اين است كه قرآن از جهت لفظ و معني از جانب خداونـد                   ؛  قرآن است 
علي نصيري، رابطه متقابل كتـاب و       : ك. ر(. است ولي در مورد سنت فقط معني از جانب خداست         

  ) 44 ـ 43سنت، صص 
سنت مصطلح كه در مقابل كتاب قرار :فرمايد بحث رابطه كتاب و سنت مي     ضمن  امام خميني   

بيان شده اسـت و لـو در زمـان    ) ص(شود كه فقط به زبان رسول خدا     دارد،آن احكامي را شامل مي    
احكامي كه در اين روايات ذكر شده تماماً در كتاب . . . ائمه اطهار عليهم السلام معروف شده باشد

 مورد مخالف سنت هم     داند در   فاد رواياتي كه خلاف كتاب خدا را باطل مي        مجيد هم هست، لذا م    
  ) 241-240، ص5امام خميني، كتاب البيع، ج (. شود جاري مي

» سـهو النبـي   «احاديث مربوط بـه     ،هاي عرضه روايت به سنت قطعي در آثار امام          يكي از نمونه  
بـه همـين دليـل ايـشان     . ف اسـت است كه علاوه بر مخالفت با كتاب، با احاديث صـحيح نيـز مخـال    

  : فرمايد را مردود دانسته و در نقد روايتي از تهذيب شيخ مي» سهو النبي«روايت 
و مع الغض عن ذلك كلهّ، فهـي        .  و عقائدهم   غيرنا   لفتاوى ةفهي مردوده سنداً و متناً، و مناسب      "
 ـ  204، صـص ة الـصلا امام خميني، الخلـل فـي   (" بطوائف من الروايات التي هي أرجح منهاةمعارض

پوشـي از    اين موضوع، سنداً و متناً مردود است و مناسب فتاوا و عقايد ديگران است و با چشم  )205
  . هايي از روايات ـ كه ارجح بر اين موضوع است ـ تعارض دارد تمام اينها، اين موضوع با گروه

  
   ـ پذيرش يا رد روايات بر اساس تحليل و نقد محتوايي6

. ي معتقد است كه حيطه روايات غير فقهي، حق طلق عقل و عرصه جولان آن استامام خمين 
بـر مبنـاي همـين      . شـود، عقـل اسـت       بنابراين آنچه ملاك نقد حديث در روايات تفسيري واقع مـي          

؛ انديشه است كه امام خميني در بررسي روايات تفسيري بيش از آنكه به سند روايـات توجـه كننـد              
  . دهند ت آن قرار ميمضامين آن را محك اصال

بررســي محتــواي روايــات تفــسيري و ســنجش آن بــا محــك عقــل و تطبيــق آن بــا معــارف  
  اين موضوع به تناسب، در بخشهاي     . دهد  قطعيه،اساس تفكر امام خميني را در اين مجال تشكيل مي         
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امام خميني معتقد است هرچند معصومان علـيهم الـسلام بـر اسـاس فهـم عرفـي سـخن                    □
فهـم  . كردنـد   ولي به فراخور مخاطب و در جاي خود مضاميني بلند را بيان مي            گفتند،    مي

پذير اسـت، ولـي معـاني بلنـد آن بـراي              ظاهري اين مضامين بلند براي عرف عام، امكان       
 مخاطب خاص قابل درك است

  
  

امام خميني پس از آنكه حديثي را از اصـول          . شود  ديگر توضيح داده شد و لذا به مختصر بسنده مي         
و اين حديث شريف از محكمات احاديث است كـه مـضمونش            " :نويسند  مي ،*كنند  افي نقل مي  ك

دهد كه از سرچشمه زلال علم خداي تبارك و تعالي است،گو كه به حسب سند مرمي مي شهادت  
  ) 171امام خميني، شرح چهل حديث، ص(. "به ضعف باشد

ر بررسي احاديث تفسيري از رويكرد      هاي قبل نيز ذكر شد، اين مبناي امام د         چنانكه در بخش  
بسيار اتفاق افتاده كه امام احاديثي را با اسناد ضـعيف و    . شود  امام به سند و منابع احاديث آشكار مي       

اي جبـران     كنند كه تنها توجيه براي پذيرش چنين رويه         از منابع غير اصلي شيعه و اهل سنت نقل مي         
ن شـيوه و مبنـاي امـام خمينـي در بررسـي روايـات           اين هما . عف سند به وسيله علو مضمون است      ض

  . تفسيري است
هايي شده است كه محقق بايد آن را شناخته و بعد بـه              به اعتقاد امام متن احاديث گرفتار آفت      

صحت و سقم، از اوصاف متن حديث است و اظهار نظر افراد در اين مورد،               . متن حديث عمل كند   
  . ارتباطي با سند حديث ندارد

  . دهد امام خميني با توجه به محتواي حديث به نقد آن پرداخته است زير نشان مينمونه 
) ع(حديثي را بـه نقـل از امـام صـادق            ) 55مائده،  (» . . . انما وليكم االله    «برخي ذيل تفسير آيه     

مـتن حـديث چنانكـه در نـور الثقلـين و            . انـد   اند، استفاده كـرده     آورده و از آن چنانكه خود خواسته      
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  :ان آمده چنين استالبره
 ـأميرُ و كـانَ  ». . . هسـولُ  ور اللهّمكُليما ونَّاِ«: عن أبى عبداللهّ فى قول اللهّ عزّوجلّ فـى  ؤمنينَالم 

و قَهرِلوه الظُص لَّد صى رينِتَكعو راكِ وهو عليهِع يمتُه قِلَّ حالنّ و كـانَ دينارٍ ها ألف  ـ أعطاهـا اِ بـى  يو اه 
 ـ     اللهِّ لى يا و  ليك ع لاملساَ: قالَ فَ لٌ سائِ جاءه، فَ  أهداها لَ  جاشى النَّ كانَ  ـ نينَؤمِالم و أولـى بِ  ـ  مِ ! مهِسِن أنفُ

عروسي حويزي، نـورالثقلين،  (. هالْ احمليه أنْه اِدِي بِئَمليه وأو ه اِ لََّّ الح حرَطَفَ؛  سكينٍ مِ لِّلى كُ  ع دقْصتَ
  ): 317، ص2جسير القرآن، بحراني، البرهان في تف؛ 643، ص1ج

، نمـاز ظهـر     )ع( اميرمؤمنـان . . .  :فرمـود  ». . .  االلهُ مكُلـي مـا و  نَّاِ«در تفـسير آيـه      ) ع( امام صادق 
هـزار دينـار    اى بود كـه  بر او پارچه. دو ركعت از آن را به جا آورده بود و در ركوع بود. گزارد يم
را نجاشى به رسـول   را به وى هديه داده بود و آن آن )ص (ارزش داشت و پيامبر] هزار مثقال طلا[

درود بـر تـو اى دوسـت خـدا و اى كـسى كـه بـر                  : گفـت  سائلى آمد و  .  هديه كرده بود   )ص (خدا
بـا دسـت   او پارچـه را از خـود افكنـد و    . درماندگان كمك كـن  به! مؤمنان از خودشان سزاوارترى

  . اشاره كرد كه آن را بردارخود 

 اين روايات، با تكيه بـر شـواهد تـاريخى و شخـصيت ملكـوتى حـضرت      در نقد  امام خمينى

 :اند گفته) ع(امير

خليفه شــما ملاحظــه كنيــد كــه يــك نفــر كــه خليفــه مــسلمين اســت، زمامــدار امــور اســت،   "
خواهـد نمـاز جمعـه بخوانـد، لبـاس       در حالى كه خليفـه اسـت، مـى   . داشته است اين،چه وضعىاست،

. ،آن لباس كه دارد، حركت مى دهد ـ به حسب نقل ـ تا خشك بـشود   رود بالاى منبر يم. زيادى ندارد
كـرده   ي يك كفشى را كه خودش وصـله م ـ ]7، ح229، ص2 جت،الحياحكيمي، [. لباس ندارد دو تا

، چقـدر    بـه نظـر شـما      اين كفـش  :رمايد كه ف  يحضرت م  پرسند، يكرده است،ازش م   ياست،كفاشى م 
مارت بر شما هم،خلافت هم، در نظر من، مثل اين كفـش       ا: گويد كه  يم! هيچ: دنگوي ارزش دارد؟ مى  

   ]33البلاغه، خ  نهج: ك. ر[. عدالت كنم تر از اين كفش است، مگر اينكه اقامه و پايين
شما كجا سراغ داريد كه يك نفـر، خليفـه باشـد و وضـعش ايـن طـور باشـد؟ حـضرت اميـر             

  وقتـى .  در بين شيعيان هـم مظلـوم اسـت         حتى؛  اللهّ عليه حقيقتاً مظلوم است و مظلوم بوده است         سلام
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بايد بيش از آنكه به سند روايات تكيـه كنـيم بـه مـضامين آن                از نظر امام خميني     □
   توجه كرده و آن را ملاك صحت و سقم احاديث قرار دهيم

  
اسـت و   ه برخلاف واقـع ــك كنند به چيزهايى خواهند تعريف كنند از حضرت امير، تعريف مى مى

قير، قيمـتش  ف خواسته هديه بدهد به گويند كه انگشترش را كه مى مثلاً مى. ت استتوهين به حضر
قيمـتش خـراج    پوشـد كـه   انگـشتر مـى    لباسـش آن اسـت،   آن كـسى كـه  !خراج شامات بوده است

در صورتى كه   ؛  اين يك دروغى است كه اگر روايت هم داشته باشد، دروغ است           ! باشد؟] شامات[
 ) 495-494، ص20، جامام صحيفهامام خميني، (. "ندارد

 
  
  
 
. . . : و در كـافى شـريف سـند بـه حـضرت بـاقر، عليـه الـسلام، رسـاند            :بيان امام چنين است   . *

 و جـلال و     تقـسم بـه عـز      :فرمايـد  خداى عزّ و جلّ مـى     : پيغمبر، صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فرمود        
اى هواى خودش را بر هواى مـن، مگـر            كه اختيار نكند بنده    منزلتم و علو و ارتفاع      ءعظمت و كبريا  

م بـه دنيـا قلـبش را، و حـال           كـن هم نمايم دنيـايش را و مـشغول          آنكه به تفرقه اندازم كارش را و در       
و به عزّت و جلال و عظمت و نور و بزرگى . ودم براى اونمر  مگر آنچه مقد  ،آنكه ندهم به او از آن     

  مرا بر هواى خود، مگر آنكـه ملائكـه مـن حفـظ              هواى اي  تم قسم كه اختيار نكند بنده     منزلو رفعت   
 تجـارت  پـشت باشم من از براى او      ها روزى او را، و مى      ها و زمين   كنند او را، و متكفل شوند آسمان      

و بيايد او را دنيا در صورتى كه منقـاد و  ) يعنى من براى او تجارت كنم و روزى او رسانم        (. هر تاجر 
 او منصرف است باز به او اقبال كند، پس خوار و ذليل پـيش او                يعنى با آنكه قلبش از    » . ذليل اوست 

  )170شرح چهل حديث،ص(. باشد
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